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Abstract 

Context & Objective: The determination of blood money (diyah) for the 
paralysis (shallal) of body parts is a fundamental issue in Islamic jurisprudence 
and the Iranian Islamic Penal Code of 2013. Article 564 of this code stipulates 
that paralyzing any organ with a fixed diyah requires the payment of two-thirds 
of its full value. This article aims to critically analyze the jurisprudential 
foundations of this rule and evaluate whether a uniform two-thirds rule is 
supported by primary religious sources or if a more categorized approach is 
necessary. The discussion explores the linguistic and technical definitions of 
paralysis—defined as the loss of an organ's primary function due to injury—and 
investigates the divergence between the prominent Imami view and alternative 
Sunni or contemporary Shiite perspectives. 

Method & Approach: The research adopts a doctrinal approach based on 
classical and contemporary jurisprudential texts. It evaluates the linguistic roots 
of paralysis to establish its legal scope as the total loss of an organ's primary 
benefit. The methodology involves a comparative analysis of primary religious 
evidence including the Sahih of Fudayl ibn Yasar and the narrations of Yunus and 
Zarif. Furthermore, the study scrutinizes the validity of the alleged consensus 
(ijma) and the principle of Tanqih al-Manat to determine if the rules governing 
hands and feet can be generalized to all other bodily members. 
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Findings: The findings indicate that the two-thirds rule in Article 564 is largely 
derived from specific narrations regarding the fingers but has been 
inappropriately extended to all organs. While the prominent view supports 
fractional compensation religious evidence suggests that paralysis resulting in 
the total loss of an organ's primary function—such as in the eyes ears or 
tongue—warrants a full diyah. The analysis reveals that the current legislative 
framework creates ambiguity and lacks proportionality. Specifically, the study 
finds that for many bodily members where no specific fixed diyah is mandated 
the law should rely on Arsh which is an unfixed compensatory amount 
determined by expert opinion and forensic medical assessment rather than a 
fixed legislative fraction. 

Conclusion: The study concludes that the generalized application of the two-
thirds rule in Article 564 of the Islamic Penal Code is jurisprudentially 
inconsistent and requires reform. The author proposes a quadruple 
categorization for legal clarity: two-thirds diyah for the paralysis of fingers; full 
diyah for the paralysis of hands and feet based on specialized narrations; full 
diyah for major sensory and functional organs where paralysis equals total loss 
of utility; and Arsh (the non-fixed blood money determined by experts) for all 
other members not explicitly covered by religious texts. Such amendments 
would ensure the law aligns with the principles of justice and the detailed 
requirements of Islamic legal tradition. 

Keywords: Blood Money, Full Blood Money, Compensation, Body Part Benefits, 
Paralysis of Body Parts. 
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 ی قانون مجازات اسلام 564بر ماده  يشلل عضو؛ نقد هید ی فقه ی بازپژوه
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 چکیده
بدن است که در قانون مجـازات   يشلل کردن اعضا  هید  زانیم  نییتع  ات،یدر فقه د  ياز مباحث محور  یکی

و منفعـت  ییزوال کـارا يشده است. «شلل» به معنـا ادیتحت عنوان «فلج» از آن  1392مصوب    یاسلام
اسـت. مـاده  یکاوش در ادله فقه ازمندیآن ن هید قیدق نییوارده است، و تع بیعضو به سبب آس  کی  یاصل

کامـل   هیـفلج کردن هر عضو، دو سوم د  هیکه د  داردیمقرر م  یاز کتاب چهارم قانون مجازات اسلام  564
امـا در مقابـل،   شـود؛یمحسـوب م  هیامام  يفقها  انیمشهور در م  ينظر، رأ  نیچند ا  همان عضو است. هر

اهل سنت، بـر   هانیفق  ژهیوبه  گر،ید  یو برخ  ست،ین  يقاعده در مورد همه اعضا جار  نیمعتقدند که ا  یبرخ
کـه   دهـدیادلـه نشـان م  یفقه  لیکامل همان عضو باشد. تحل  هیمعادل د  دیشلل عضو با  هیباورند که د  نیا
 لیشـلل اعضـا مسـتلزم تفصـ هید نییبلکه تع ست؛یطور مطلق صائب نمذکور به دگاهیدو د نیاز ا  کیچیه

چون فقدان تکلّم و مشابه آن)،  يزبان (در موارد ،ینیمانند شلل چشم، گوش، ب  يکامل در موارد  هیاست: د
 ریو در سا  شودیم  نییکامل عضو تع  هیانگشتان دست و پا، دو سوم د  هید  ي. براگرددیعقل و فرج مقرر م
 .قائل به ارش شد دیها ذکر نشده، باآن يبرا یاعضا که حکم خاص
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 مقدمه

انسان  بدن گذار جمهوري اسلامی، در راستاي حمایت از اعضايتبع آن، قانوندین مبین اسلام و به
که جانی خسارتی به یکــی از و منافع مرتبط با آن، امري به نام دیه را مقرر کرده است و درصورتی

اي گونــههــا بهاعضا یا منافع دیگري وارد کند، موظف است آن را جبران کند. بعضی از این حمایت
هــا بــا شود که از آناست که اختصاص به عضو خاصی ندارد، بلکه مجموعی از اعضا را شامل می

شود. یکی از قواعد مهم، قاعده «دیه فلج کردن اعضا» است که عنوان قواعد باب دیات نام برده می
در فقه امامیه و کلمات بیشتر فقیهان با عنوان «فی شلل کل عضو ثلثا دیۀ ذلک العضــو» از آن نــام 

سوم دیه آن عضــو اســت. شود؛ یعنی شلل و فلج هر عضوي که دیه معین در شرع دارد، دوبرده می
صورت جزئی در مواد و به  564صورت کلی در ماده  در قانون مجازات اسلامی نیز به این قاعده به

که در مورد اعضاي خاص است، اشــاره شــده اســت. اولــین فقیهــی کــه   663و    644،  634،  609
 ).  261، ص.  5، جالف  ق1407متعرض آن شده، شیخ طوسی است (طوسی، 

گذار جمهوري اسلامی ایران، دوســوم بــودن دیــه قول مشهور در میان فقهاي امامیه و نیز قانون
ســنت و همچنــین، برخــی فقهــاي شلل عضو است، اما در مقابل، جمع قابل توجهی از فقهــاي اهل
براین، در فقه شــیعه نیــز کنند. افزونشیعه، دیه شلل عضو را معادل دیه کامل همان عضو قلمداد می

شــود یــا نظر وجود دارد که آیا این قاعده (دوسوم بودن دیه شلل) شامل تمام اعضا میاین اختلاف
 اي از اعضاست؟دامنه شمول آن محدود به پاره

گردد که به بررســی روایــات مربــوط بــه شــلل اعضــا پیشینه این بحث به کلمات فقیهان بازمی
هاي علمی مدون در این زمینه محدود و تنها دو مقاله ترویجی منتشر اند. متأسفانه پژوهشپرداخته

شده است که یکی با عنوان «دیه از کارافتادگی اعضاي بدن انسان (فلج عضوي) و تعیــین دیــه آن 
در فقه و حقوق موضوعه» به قلم علیشاهی قلعه جوقی و اکبریان چنارســتان علیــا و دیگــري بــا 
عنوان «بررسی قاعده دیه فلج کردن اعضا در فقه امامیه» اثر فهیمی است. این مقــالات عمــدتاً بــه 

انــد؛ ضــمن آنکــه در نقل و تحلیل مطالب فقهی موجود پرداخته و نوآوري محسوسی ارائــه نکرده
اند. در مقابل، پژوهش حاضــر پذیرش قاعده دوسوم بودن دیه شلل عضو، به نظر مشهور ملتزم بوده

اي کــه کنــد؛ نظریــهبا نقد دیدگاه مشهور فقیهان و اتخاذ یک رأي جدید، مسیر متفاوتی را طــی می
تاکنون هیچ فقیهی به آن ملتزم نشده است. نوآوري اصلی این نوشتار در ارائه تحلیلی بدیع نســبت 

اي نوین در باب دیه شلل شده در کلمات فقها نهفته که درنهایت، به تدوین نظریهبه ادله لفظی مطرح
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 اعضا منجر شده است.

 . مفهوم شلل در لغت و اصطلاح1

معنا یا قریب بــه آن در لغــت فارســی، فلــج بــه اي عربی است که واژه همشلل واژه  شلل در لغت:
گیر و معلول» است. ازآنجاکه موضوع این قاعده که در ادله ذکــر شــده، شــلل عضــو معناي «زمین

 است، واکاوي معناي دقیق این کلمه بسیار مهم است.
شناسان در مورد شود، در کلمات بسیاري از لغتاین واژه وقتی درباره اعضاي بدن استعمال می

، ص. 3ق، ج1415عضو دست بوده و متفاوت ترجمه شده اســت؛ خشــکی دســت (فیروزآبــادي،  
)، 261، ص.  7ق، ج1421؛ ازهــري،  189، ص.  11ق، ج1421)، از بین رفتن دست (ازهري،  550

)، 173، ص.  5ق، ج1410)، فساد دست (جــوهري،  189، ص.  11ق، ج1421قطع دست (ازهري،  
)، فاسد شــدن و 498، ص.  2، ج1367از دست دادن کارایی دست در اثر پخش اعصاب (ابن اثیر،  

شناســان ایــن واژه در ). در کلمــات برخــی لغت321ق، ص.  1414از حرکت بازایستادن (فیومی،  
مورد چشم هم به کار رفته است و به معناي فساد چشم یعنی از بین رفتن بینــایی چشــم (کــوري) 

 ).  321ق، ص.  1414ترجمه شده است (فیومی، 
رسد که در اصطلاح فقیهان، معناي شــلل تغــایر مــاهوي بــا به نظر می  :شلل در اصطلاح فقهی

هــایی را معناي لغوي آن ندارد؛ هرچند ممکن است دامنه کاربرد یا مصــادیق آن در ظــاهر، تفاوت
)، فساد عضو (عاملی (شهید ثــانی)، 411، ص. 3ق، ج1410نشان دهد. معانی تعطیلی عضو (حلی، 

) و از 229ق، ص.  1408)، خشکی عضو موجب سلب منفعت (مدنی کاشــانی،  210ق، ص.  1422
) کــه از جانــب 350، ص.  1ق، ج1379کار افتادن سیستم عصبی با وجود جریــان خــون (حلــی،  

که کــارایی نحويرسد به مفهوم واحدي اشاره دارند؛ فساد عضو بهفقیهان ذکر شده است، به نظر می
کلی از دست بدهد. در واقع، «تعطیلی عضو» در اینجا مترادف بــا از بــین و منفعت اصلی خود را به

رفتن عملکرد حیاتی یا مهم آن است که معمولاً به دلیــل اخــتلال در سیســتم عصــبی مــرتبط رخ 
هاي متفاوتی تجلی یابد نظیر خشــکی، سســتی دهد. این اختلال عملکردي ممکن است در قالبمی

اند، متفــاوت یا عوارض فیزیکی دیگر. شلل در بسیاري از اعضایی کــه فقیهــان متعــرض آن شــده
وپا (اصــفهانی (فاضــل عنوان شــلل دســتوپا بــهترجمه شده است؛ ابطال منفعت و خشکی دســت

عنوان شــلل ) استرخاي لب به معناي سست و رها شــدن آن بــه180، ص.  11ق، ج1416هندي)،  
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، 10ق، ج1410منزله شلل (عــاملی،  ) و در برخی عبارات به132، ص.  7ق، ج1387لب (طوسی،  
). 156ق، ص.  1428اي دیگر نوعی از شلل محسوب شــده اســت (تبریــزي،  ) و در پاره211ص.  

) و در برخــی عبــارات 587، ص. 5ق، ج1420شلل گوش به معناي استحشاف (خشکی) (حلــی،  
شــود، ترجمــه شــده اســت (مکــارم شــیرازي، حالتی که رها شده است و امساك آن حاصــل نمی

دهنــد )، اما برخی دیگر از فقیهان استحشاف را در مقابــل شــلل قــرار می406، ص.  3ق، ج1427
). دو معناي رها شدن آلت تناسلی به صورتی که مانع انبســاط و 275، ص.  43ق، ج1404(نجفی،  

؛ 464، ص.  1، جق1422) و عنین (خــویی،  644، ص.  3ق، ج1413انقباض (نعوض) شود (حلی،  
) براي شلل آلت تناسلی ذکر شده اســت. در کلمــات برخــی فقیهــان، 305ق، ص.  1428تبریزي،  

)، 574، ص.  2تا، جاستحشاف یعنی خشک شدن پلک، شلل پلک محسوب شده است (خمینی، بی
، 10ق، ج1419دانند (به نقل از: حسینی عاملی، اما برخی دیگر استحشاف را غیر از شلل پلک می

اند. شاید از این باب باشد که فلج آن یا به معناي اکثر فقیهان شلل زبان را مطرح نکرده  ).387ص.  
عدم قدرت بر تکلم است که دیه کامل دارد یا از بین رفتن قدرت چشایی اســت کــه برخــی آن را 

) و برخی دیــه کامــل 592، ص.  2تا، ج؛ خمینی، بی363، ص.  2، جق1422موجب ارش (خویی،  
دانند یا از این باب است که عرب لفظ شلل را در مــورد ) می276، ص.  29ق، ج1413(سبزوراي،

 شود. هاي دیگري در مورد آن مطرح میزبان به کار نبرده است، بلکه اصطلاحات و آسیب
نظرهایی وجود دارد. طور که گذشت، در تعریف «شلل» براي اعضاي مختلف بدن اختلافهمان

گیري نهایی این است که شلل داراي مراتب شدت اســت. طبــق نظــر مشــهور (در حال، نتیجهبااین
صورت پذیرش اصل قاعده)، مرتبه اعلاي شلل که به معناي فساد کامل یــا ازکارافتــادگی عضــوي 
است که کارایی اصلی خود را از دست داده است، مستوجب دوسوم دیه کامل همان عضــو خواهــد 

 تر از آن، مشمول این حکم نخواهد بود.بود و مراتب پایین
شود که منفعــت از این منظر، در اعضایی که داراي منافع چندگانه هستند، شلل زمانی محقق می

اصلی و کلیدي عضو از بین برود. براي مثال، در مورد شلل دست، اگر مراد از شلل، فسادي باشــد 
که مانع حرکت دست شود که به از کار افتادن سیستم عصبی و درنتیجه، توقف حرکت منجر شــود، 

که تنها بخشی از دامنه حرکتــی از تعیین میزان دیه منوط به میزان اختلال عملکرد است. درصورتی
شــود. در مقابــل، بین برود (مثلاً فقط عدم توانایی بالا بردن یا پایین آوردن)، حکم به ارش داده می

شود که عضو فاقد هرگونه حرکت ارادي مؤثر شود (نه بالا حکم دوسوم دیه کامل زمانی محقق می
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برود و نه پایین بیاید) حتی اگر حس لامسه باقی باشد و فرد صرفاً در پاسخ به تحریک خــارجی، 
هایی است که براي کل واکنش فیزیکی از خود نشان دهد. در اینجا حس داشتن نیز یکی از منفعت

بدن ازجمله دست متصور است، اما منفعت اصلی، همان حرکت دادن دست و انجام کار با آن است. 
تشخیص این امر نیز با عرف و اهل خبره است. به بیان دیگر، شلل نزد عرف حد وسط بین موت و 

هــاي ظــاهري در عبــارات فقیهــان و حیات آن است. بــر اســاس ایــن معنــاي اختیارشــده، تنافی
شود؛ زیرا این معنا گاه با خشک شدن، گاه با سست شدن و حتــی گــاه بــا شناسان برطرف میلغت

شود و اینکه فقیهان در برخی، تعبیر «نوعی از شلل» و در برخی دیگر، سیاه شدن عضو حاصل می
 اند، شاید به همین مطلب برگردد.منزله شلل» کرده«به

لازم است توجه شود که استعمال لفظ «شلل» محدود به اعضایی است که در لغت عربی به کار 
رفته است. این حقیقت که معناي لغوي شلل به فسادي اشاره دارد که منفعت اصلی عضو را از بــین 

شود که این واژه را بتوان در مورد هر عضوي به کار برد. به همین دلیــل، مرحــوم برد، دلیل نمیمی
، ص. 3ق، ج1410شــود (حلــی، اند که شلل در مورد «سر» اســتعمال نمیابن ادریس تصریح کرده

درهرصورت، حتی اگر معناي شلل براي همه اعضا استعمال شود، لازم است واکــاوي شــود ).  415
که آیا دلیل و مدرکی وجود دارد که دیه عضو شلل را در خصوص همه اعضا مقید به مقدار خاصی 

 (مشخص) کرده باشد یا خیر؟

 ها. دیدگاه2

وپا دوسوم دیه همان عضو است، مــورد قبــول واقــع در بین فقیهان شیعه اینکه دیه فلج کردن دست
). 378، ص.  11ق، ج1416شده و حتی ادعاي اجماع بر آن شده است (اصفهانی (فاضل هنــدي)،  

از فقیهانی است که این حکم را تسري داده و نسبت بــه   جواهرشیخ طوسی، علامه حلی و صاحب  
، 5ج  ،الــف  ق1407کند (طوسی،  اند و شیخ ادعاي اجماع بر آن را نیز مطرح میهمه اعضا پذیرفته

). از فقیهان معاصر نیز 257، ص.  43ق، ج1404؛ نجفی،  691، ص.  3ق، ج1413؛ حلی،  261ص.
، ص. 2، جق1422اند (خویی،  آیات عظام خویی، تبریزي و فاضل لنکرانی عمومیت آن را پذیرفته

حال، محقق خــویی ). بااین129ق، ص.  1418؛ فاضل لنکرانی،  294ق، ص.  1428؛ تبریزي،  462
دیه فلج کردن آلت تناسلی را از این قاعده استثنا کرده اســت؛ زیــرا ایشــان فلــج آلــت تناســلی را 

 .)462، ص. 2، جق1422مساوي با عِنین دانسته و قائل به تعلق دیه کامل براي آن است (خــویی، 
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انــد االله خوانساري، کلیــت ایــن قاعــده را نپذیرفتهمقابل، برخی دیگر مثل محقق اردبیلی و آیتدر  
ــی،  ــت272، ص. 6ق، ج1405؛ خوانســاري، 373، ص. 14ق، ج1403(اردبیل ــین، آی االله ). همچن

فیاض کلیت قاعده را قبول دارند، اما معتقدند دیه عضو شلل بایــد دیــه کامــل همــان عضــو باشــد 
 ).432، ص.  3تا، ج(فیاض کابلی، بی

شود که ایشان یک قاعده کلی را در مــورد دیــه شــلل با بررسی کلمات فقیهان عامه روشن می
اند؛ اگر شلل منجر به سلب کامل منفعت اصلی عضو شود، دیه کامل آن عضــو ثابــت اعضا پذیرفته

اي از اعضا گیرد. در مورد پارهاست و در غیر این صورت (نقص جزئی منفعت) تنها ارش تعلق می
هاست که در این قسمت به نظر وجود دارد، اما کبراي مذکور مورد قبول همه آنو شلل آن اختلاف

شود. کاشانی از فقیهان حنفی، شلل عضو را به معناي از بین رفتن منفعت و برخی نظرات اشاره می
، ص. 29ق، ج1417داننــد (مرواریــد،  موجب دیه کامل و آن را مانند بریدن و جدا کردن عضو می

). در همین راستا، ابن قرطبی از فقیهان مالکی، از بین رفتن بینایی و گویــایی را موجــب دیــه 183
، در شلل کف دست و الام). شافعی نیز در کتاب  498.  ، ص29ق، ج1417مروارید،  داند (کامل می

)، 798، ص. 40تــا، ج)، شلل دو لب (شــافعی، بی719ـ 706، صص. 40تا، جانگشتان (شافعی، بی
تــا، ) و شلل آلــت تناســلی مــرد (شــافعی، بی710، ص.  40تا، جشلل دو لب فرج زن (شافعی، بی

) دیه کامل را قرار داده است. ابن قدامه نیز که سردسته فقیهان حنبلی اســت، اگــر 721، ص.  40ج
 ،40ق، ج1417  مرواریــد،شلل موجب از بین رفتن منفعت شود، معتقد به ثبوت دیه کامــل اســت (

شــلل (فلــج عضــو)، در میــان   طورکلی، در خصوص تعیین میزان دیه براي عارضه). به1053.  ص
فقهاي امامیه و عامه دو دیدگاه محوري مطرح است. نخست، اختصاص دوسوم دیه کامل بــه فلــج 

 عضو و دوم، وجوب دیه کامل.

 ها. مستند دیدگاه3

عنوان نظر مشــهور نــزد فقهــاي امامیــه در آغاز، به بررسی مبانی نظریه اول خواهیم پرداخت که به
 شود.شود و در ادامه، مستند کامل بودن دیه شلل عضو بررسی میشناخته می
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 . مستندات دوسوم بودن دیه شلل عضو1.3

 یساربن. صحیحه فضیل1.1.3

«عِدَّةٌ منِْ أصَْحاَبِناَ عنَْ سَهْلِ بنِْ زیِاَدٍ وَ علَِیُّ بنُْ إبِْرَاهِیمَ عنَْ أبَِیهِ جمَِیعــاً عَــنِ 
ابنِْ مَحْبوُبٍ عنَْ علَِیِّ بنِْ رئِاَبٍ عنَِ الْفضَُیْلِ بنِْ یَساَرٍ، قاَلَ سَأَلتُْ أبََــا عَبْــدِااللهِ 

تْ"الزَّنْد؟ُ قاَلَ فَقاَلَ    السلام) عنَِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ، فاَنْکَسَرَ مِنْهُ(علیه  إِذَا یَبِســَ
أصَاَبِعُ الْکَفِّ کلُُّهاَ، فَإنَِّ فِیهاَ ثلُُثَیِ الدِّیَۀِ دیَِۀِ الْیَدِ؛ وَ إنِْ شلََّتْ   ، فَشلََّتْالْکَفُ  مِنْهُ

وَ ". قَــالَ  "بعَضُْ الْأصَاَبِعِ، وَ بَقِیَ بعَضٌْ، فَإنَِّ فِی کُلِّ إصِْبَعٍ شلََّتْ ثلُُثَــیْ دیَِتِهَــا
ق، 1429» (کلینــی،  "کَذلکَِ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شلََّتْ أصَاَبِعُ الْقَــدَمِ

در دیگر کتب اربعــه نیــز ذکــر   کافیبر  . این روایت علاوه1)426، ص.  14ج
، 10، جب  ق1407؛ طوســی،  290، ص.  4ق، ج1390شده است (طوســی،  

 ).136، ص.  4ق، ج1413؛ صدوق، 257ص.  
هاشــم اســت. بنزیاد و ابراهیمبن، ســهلکــافیراوي محل بحــث در ســند موجــود در روایــت  

ق، ص. 1420؛ طوســی،  185، ص.  1365زیاد در برخی کتب رجــالی تضــعیف (نجاشــی،  بنسهل
تــوان بــه اســتناد رو نمی). ازایــن387، ص.  1373) و در برخی توثیق شده اســت (طوســی،  228

قرار دارد و هزاران   کافیتوثیقات خاص، روایات او را پذیرفت، اما از آن جهت که در اسناد متعدد  
و از طرفــی احادیــث )  6835، ص.  21ق، ج1419روایت از او نقل شده است (شــبیري زنجــانی،  

ابراهیم و مرحــوم بنایشان مورد قبول بسیاري از اصحاب قرار گرفته است و بزرگانی همچون علی
 توان روایات او را معتبر تلقی کرد.اند، میکلینی از ایشان روایت نقل کرده

اند، لکــن بــا هاشم، برخی از متقدمان رجالی تردیدهایی ابــراز داشــتهبنپیرامون وثاقت ابراهیم
، 1365بر اینکه وي اولین ناشر حدیث در قم بــوده اســت (نجاشــی،  استناد به تصریح نجاشی مبنی

توان نتیجه گرفت که این جایگاه رفیع، خود حاکی از عظمت شــأن و اعتبــار رجــالی ، می)16ص.  

 
اش چیسـت؟ السلام) پرسیدم اگر ساق دست مضروب شد و مچ دسـت شکسـت، دیـهصادق (علیهیسار گوید از امامبن. فضیل1

اى از دیه دست است و چنانچـه پـاره  فرمود اگر بر اثر آن، کف دست خشک شد و همه انگشتان فلج شد، پس در آن دوسوم
اى سالم باقى ماند، در هر انگشتى که فلج شده، دوسوم دیه آن انگشت است و نیز فرمود همچنـین انگشتان از کار افتاد و پاره

 است حکم در مورد ساق پا و قدم، هرگاه انگشتان پا فلج شود. 
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ــت. علاوه ــر علیاوس ــلا نظی ــت اج ــرت روای ــراین، کث ــراهیم، محمدبنبنب ــفار و اب ــن ص حس
عمران اشعري از ایشان موجب حصول اطمینان و وثوق به جایگاه حــدیثی بنیحییاحمدبنمحمدبن
زیاد اســت و ممکــن بننیز مشتمل بر ســهل  تهذیبو    استبصارشود. سند روایت موجود در  وي می

، ص. 10، جب  ق1407؛ طوســی،  290، ص.  4ق، ج1390است با اشکال مواجه شــود (طوســی،  
رئَِــابٍ عَــنْ بنِْ)، اما درهرصورت نقل مرحوم صدوق با سند «وَ روََى ابْــنُ مَحْبُــوبٍ عَــنْ علَِی257ِّ

) صحیحه و قابل اعتماد است. طریق صــدوق بــه 136، ص.  4ق، ج1413یَساَرٍ» (صدوق،  بنِْفضَُیْلِ
 ).453، ص.  4ق، ج1413ابن محبوب نیز صحیح است (صدوق، 

که در اثــر السلام) پرسیدم حکم بازو درصورتیکند که از امام صادق (علیهیسار نقل میبنفضیل
السلام) فرمود اگر کف دســت خشــک شــود و درنتیجــه، ضربه، مچ آن بشکند، چیست؟ امام (علیه

که بعضی انگشتان فلج شــوند و انگشتان دست فلج شوند، دوسوم دیه دست لازم است و درصورتی
بقیه سالم بمانند، در هر انگشتی که فلج شده، دوسوم دیه آن انگشت لازم است. سپس امام فرمــود 

شــود، ایــن که ملاحظه میکه انگشتان پا فلج شوند نیز همین است. چنانحکم ساق و پا درصورتی
وپاست، اما براي تسري حکم به سایر اعضا ســه طریــق قابــل روایت مربوط به فلج انگشتان دست

)، الغــاي 348، ص.  43ق، ج1404ذکر است؛ ضمیمه کردن اجماع و عدم قول بــه فصــل (نجفــی،  
وپاست، اما این دو خصوصیتی ندارند و حکــم فلــج در خصوصیت یعنی روایت در خصوص دست

) 143ق، ص. 1428؛ تبریــزي، 463، ص2، جق1422شود (خویی، مورد سایر اعضا نیز مطرح می
و تنقیح مناط یعنی علت تشریع دیه براي فلج شدن عضو، از بین رفتن منفعت عضــو اســت و ایــن 

 ).214، ص.  29ق، ج1413شود (سبزواري، وپا هم میعلت شامل اعضاي دیگر غیر از دست
 اما استدلال به این روایت با دو اشکال مواجه است.

وپا به سایر اعضا، از نظر تمامیــت شده جهت تعمیم حکم فلج انگشتان دستهاي ارائهیکم، روش
خصــوص، در دلیــل ســوم مــورد وجود اجماع دراین  هایی دارند؛ زیرا مسئلهاستدلال نارسایی

رسد که مبناي معتبر، قول بــه با مبناي عدم فصل به نظر میواکاوي قرار خواهد گرفت. دررابطه
وپا و ســایر عدم فصل است. به این معنا که فقها باید صراحتاً به عدم تفکیک حکم میان دســت

اعضا تصریح کرده باشند نه اینکه صرفاً در این باره سکوت اختیار کرده باشــند؛ زیــرا ســکوت 
دلالت بر اتحاد حکم این دو دسته با سایر اعضا ندارد. الغاي خصوصیت ذکرشــده نیــز صــحیح 

شود؛ زیرا شــلل برخــی از اعضــا بــا وپا احتمال خصوصیت داده مینیست؛ زیرا در مورد دست
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اعضاي دیگر به لحاظ خارج متفاوت است. مثلاً شلل آلت تناسلی، زبان و چشــم مطــابق نظــر 
ترتیب عنن، لال شدن و از بین رفتن بینایی است که هریــک دیــه کامــل دارد و برخی فقیهان به

وپا نیست که دوسوم دیه براي آن قرار داده شده است. از سوي ها قابل مقایسه با فلج دستاین
مراتب شدیدتر از فلــج اعضــایی هاي اساسی زندگی بهوپا بر فعالیتدیگر، اثرگذاري فلج دست

دارد. نظیر گوش یا لب است؛ زیرا شلل در این اعضا، فرد را از انجام ضروریات روزمره بازنمی
کارگیري عبــارت جاي بــهالسلام) در روایت مورد بحث، بــهشاید به همین دلیل، حضرت (علیه

اند. حتی اگر احتمال وجود چنین تفــاوت در منــاط وپا نام بردهطور خاص از فلج دستعام، به
کند؛ زیرا الغاي خصوصیت تنها زمانی معتبر است که قطعی باشد و احتمال داده شود، کفایت می

وجود خصوصیتی که مانع تعمیم شود، منتفی شود. تنقیح مناط نیز با اشکال مواجه است؛ زیــرا 
کــه اعتبار آن در صورتی است که یقینی باشد و احتمال خلاف در مورد آن داده نشــود درحالی

 وپا با اعضاي دیگر تفاوت وجود داشته باشد. گفته شد ممکن است میان فلج دست
، این روایت معارض دارد و در مقابل آن روایاتی است کــه دیــه شــلل عضــو را دیــه کامــل دوم

 داند که در قسمت مستندات کامل بودن دیه شلل عضو بدان پرداخته خواهد شد.می

 . قاعده قطع عضو شلل موجب ثلث دیه آن عضو است2.1.3

دوسوم بودن دیه عضو شــلل بــه آن اســتناد   یکی دیگر از دلایلی که برخی فقیهان براي اثبات دیه
شــود ســوم دیــه میاند، این است که طبق روایات، قطع کردن همــان عضــو شــل موجــب یککرده

) مانند صحیحه ابی 463، ص.  2، جق1422؛ خویی،  469،ص.  16ق، ج1418(حائري طباطبایی،  
 بصیر:

مُحمََّدٍ جمَِیعاً عَــنِ یَحْیَى عنَْ أَحمَْدَ بنِْ  إبِْرَاهِیمَ عنَْ أبَِیهِ وَ مُحمََّد ُبنُْ    بنُْ«علَِیُّ  
الســلام) ساَلِمٍ عنَْ أبَِی بصَِیرٍ عنَْ أبَِــی جعَْفَــرٍ (علیه  بنِْابنِْ مَحْبوُبٍ عنَْ هِشاَمِ  

] فَقَــالَ إنِْ [قَــالَ  أَخْرَسَ  رَجُلٍ  لِساَنَ  قاَلَ سَأَلَهُ بعَضُْ آلِ زُرَارَةَ عنَْ رَجُلٍ قطََعَ
کاَنَ وَلَدتَْهُ أُمُّهُ وَ هوَُ أَخْرَسُ فعَلََیْهِ ثلُثُُ الدِّیَۀِ وَ إنِْ کاَنَ لِساَنُهُ ذَهبََ بِهِ وَجَعٌ أوَْ 

قاَلَ وَ کَذَلکَِ   آفَۀٌ بعَْدَ ماَ کاَنَ یَتَکلََّمُ فَإنَِّ علََى الَّذِي قطََعَ لِساَنَهُ ثلُثَُ دیَِۀِ لِساَنِهِ
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السلام)» الْقضَاَءُ فِی العَْیْنَینِْ وَ الْجوََارِحِ قاَلَ هَکَذَا وَجَدنْاَهُ فِی کِتاَبِ علَِیٍّ (علیه
 1)318، ص.  7ق، ج9214(کلینی، 
 عتیبه:بنو روایت حکم

عُتَیْبَۀَ قاَلَ   بنِْسوُقَۀَ عنَِ الْحَکَمِ    ساَلِمٍ عنَْ زیِاَدِ بنِْبنِْ    «ابنُْ مَحْبوُبٍ عنَْ هِشاَمِ
مَــا   عنَْ أصَاَبِعِ الْیَدیَنِْ وَ أصَاَبِعِ الرِّجلَْینِْ... وَ کُلُ  السلام)سَأَلتُْ أبَاَ جعَْفَرٍ (علیه

، ص. 7، جق1429فَهوَُ علََى الثُّلثُِ منِْ دیَِۀِ الصِّحاَحِ» (کلینــی،    شلََلٍ  منِْ  کاَنَ
330.( 

سوم دیه داشته کیفیت استدلال به این روایت بدین صورت است که وقتی قطع عضو مشلول یک
، ق1422خــویی،  باشد، قاعدتاً باید شلل آن دوسوم دیه داشته باشد تا مجموع آن دیه کامل شود (

توان گفت اگر فلج عضو موجب دوسوم دیه نباشد، باید براي فلج ). در تکمیل آن می463، ص  2ج
کردن عضو به ارش قائل شد و با توجه به اینکه ارش گاه بیشتر از دوسوم دیه عضو و گاه کمتــر و 
گاه مساوي آن است، دیه مجموع فلج کردن یک عضو و از بین بردن آن در حالت فلج، گاه بیشــتر 

شود و این صــحیح و گاه کمتر از دیه مقرر شرعی براي از بین بردن آن عضو در حالت سلامت می
 ).433، ص.  1391آبادي، نیست (حاجی ده

استدلال مذکور صحیح نیست؛ زیرا در واقع، شلل و قطع عضو، دو آسیب کاملاً جــدا و مســتقل 
کامــل  این دو آسیب حتماً باید برابــر بــا دیــه از هم هستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که مجموع دیه

که دوسوم بودن دیه شلل عضو پذیرفته نشود و ارش ملاك قرار داده شــود، عضو شود تا درصورتی
از بین بردن عضــو بــا یــک   ،در برخی حالات کمتر یا بیشتر از دیه همان عضو شود. به بیان دیگر

 -فلج کردن و قطع عضــو فلــج    -جنایت موجب دیه کامل است، اما از بین بردن آن با دو جنایت  
ممکن است موجب دیه کامل یا کمتر یا بیشتر از آن شود. در این قســمت بــه یــک شــاهد بســنده 

 
فرماید اینکه امام فرموده است دیه چشم و جوارح نیـز همـین حکـم را دارد، . محقق خویی در وجه استدلال به این روایت می1

وپا یا غیر آن، ثلث دیـه آن عضـو لازم اسـت دلالت بر آن دارد که در بریدن هر عضو فلجی اعم از اینکه چشم باشد یا دست
). در این روایت تعبیر شلل وجود ندارد، اما اینکه حضرت فرمود چشم و جـوارح   384و    345، صص.  2، جق1422(خویی،  

وپا کند؛ یعنی دسـتها به ذهن خطور نمیها چیزي جز فلج بودن آنتوان برداشت کرد که در مورد آننیز مانند زبان است، می
 که فلج باشند، شبیه زبان لال هستند و درنتیجه، حکمی مانند آن دارند. و بینی تنها درصورتی
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تنهایی اخــتلاف عقیــده شود؛ دیه دو لب، دیه کامل است، اما در مورد دیه هریک از دو لــب بــهمی
). برخــی فقیهــان 353، ص.  2، جق1422وجود دارد و چهــار قــول در آن وجــود دارد (خــویی،  

. بنابراین، اگر کســی لــب بــالا و 1سوم دیه کامل استمعتقدند دیه لب بالا نصف و دیه لب پایین دو
پایین را قطع کند یا در دو زمان متفاوت و با فاصله، دو لب فردي به دست فرد دیگري دیگري لب  

قطع شود، باید براي لب بالا نصف و براي لب پایین دوسوم دیه را پرداخــت کنــد و مجمــوع آن از 
دیه دو لب در اثر یک ضربه که قطع شده باشد، بیشتر خواهد بود. شاید اینکه برخی فقیهان از ایــن 

) یــا مشــابه آن 295ق، ص.  1428؛ تبریزي،  463، ص.  2، جق1422عنوان مؤید (خویی،  دلیل به
اند، بــه دلیــل نام برده و آن را دلیل محسوب نکرده)  469، ص.  16ق، ج1418(حائري طباطبایی،  

 اشکالات ذکرشده باشد.  

 . اجماع3.1.3

براي حجیت این قاعده به اجماع   جواهرو صاحب    ریاضبرخی فقیهان مانند شیخ طوسی، صاحب  
، ص. 16ق، ج1418؛ حــائري طباطبــایی،  261، ص.  5، جالــف  ق1407اند (طوسی،  تمسک کرده

المدرك است و بنــابراین، این اجماع مدرکی یا محتملاما )، 348، ص. 43ق، ج1404؛ نجفی،  469
براینکه اصل تحقق اجماع در مورد همه اعضا قابل اثبات نیســت؛ زیــرا قابل استدلال نیست. علاوه
بــرآن، مخالفــت محقــق اردبیلــی، اند. افزوناي از اعضا اظهارنظر نکردهبرخی فقیهان در مورد پاره

 االله خوانساري و فیاض نیز در سابق ذکر شد.آیت

 . مستندات کامل بودن دیه شلل عضو2.3

توان به برخی روایات استناد کرد. این دسته از روایات، خود به دو گروه براي اثبات این دیدگاه می
کــه شوند. در گروه نخست، تعبیر «شلل» و مشتقات آن به کار رفته اســت درحالیاصلی تقسیم می

 گروه دوم فاقد این واژه مشخص است.

 . روایات مشتمل بر تعبیر «شلل»1.2.3

 در این قسمت چهار روایت وجود دارد.  

 
 ). 205، ص.  43ق، ج1404. این قول ابن بابویه است که صاحب جواهر از ایشان نقل کرده است (نجفی، 1
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عِیسَى عنَْ یوُنسَُ وَ عِــدَّةٌ   إبِْرَاهِیمَ عنَْ مُحمََّدِ بنِْبنُْ  . صحیحه یونس: «علَِیُّ  1
أنََّــهُ عَــرضََ   عِیسَى عنَْ یُــونسَُزیِاَدٍ عنَْ مُحمََّد ِبنِْ    بنِْمنِْ أصَْحاَبِناَ عنَْ سَهْلِ  

وَ کَــانَ فِیــهِ فِــی ذَهَــابِ   الــدِّیاَتِ  السلام) کِتاَبَالرِّضاَ (علیه  علََى أبَِی الْحَسنَِ
لَلِ  1السَّمْعِ کلُِّهِ أَلْفُ دیِناَرٍ وَ الصَّوْتِ کلُِّهِ منَِ الغَْننَِ وَ الْــبَحَحِ أَلْــفُ دیِنَــارٍ وَ شــَ

لَلِ الــرِّجلَْینِْ أَلْــفُ دیِنَــارٍ و...»  الْیَدیَنِْ کلِْتَیْهمِاَ [وَ] الشَّلَلِ کلُِّهِ أَلْفُ دیِناَرٍ وَ شــَ
 ).311، ص.  7، جق1429(کلینی، 

عبید یقطینــی» اســت کــه مرحــوم نجاشــی، بنعیسیراوي محل بحث در این روایت «محمدبن
التصــانیف» ایشان را توثیق و با عبارت «جلیل فی (من) أصــحابنا، ثقــۀ، عــین، کثیرالروایــۀ، حسن

). محقق خویی نیز وثاقت و جلالت ایشــان 333، ص. 1365ایشان را توصیف کرده است (نجاشی، 
 ).  121، ص.  18ق، ج1413داند (خویی،  را امري متسالم نزد اصحاب می

. معتبره ظریف: «علی بن إبراهیم عن محمد بن عیســى عــن یــونس عــن 2
السلام)... فالدِّیَۀُ فیِ النَّفسِ ألــفُ دیِنــارٍ وَ الأنــفِ ألــفُ دیِنــارٍ وَ الرضا (علیه

الضَّوءِ کلُِّهِ منَِ العَینَینِ ألفُ دیِنارٍ وَ البَحَحِ ألفُ دیِنارٍ وَ شلََلِ الیَدیَنِ ألفُ دیِنارٍ 
 ق1407وَ الرِّجلَینِ ألفُ دیِنارٍ وَ ذَهابِ السَّمعِ کلُِّهِ ألــفُ دیِنــارٍ...» (طوســی،  

 ).78، ص.  4ق، ج1413؛ صدوق،  297-296، صص.  10ج ،ب

. صحیحه حلبی: «علَِیُّ بنُ إبِراهِیمَ عنَ أبِیهِ عنَِ ابنِ أبِی عمَُیــرٍ عَــن حمَّــادٍ 3
السلام) قالَ فِی الإصِبَعِ عُشرُ الدِّیَۀِ إِذا قطُعِتَ عنَِ الحلََبِیِّ عنَ أبِی عَبدِاالله (علیه

، ب  ق1407؛ طوسی،  328، ص.  7، جق1429منِ أصلِها أو شلََّت» (کلینی،  
 ).257، ص.  10ج

السلام) قالَ فِی . موثقه ابن بکیر: «ابنُ بُکَیرٍ عنَ زُرارَةَ عنَ أبِی عَبدِااللهِ (علیه4
لَّت» (صــدوق،   ق، 1413الإصِبَعِ عَشرٌ منَِ الإبِِلِ إِذا قطُعِتَ منِ أصــلِها أو شــَ

 )  135، ص.  4ج

 
 . غنن به معناي تکلم کردن از خیشوم و بحح به معناي خشونت در صوت است. 1
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فرمایند که دیه شلل دست، شلل پا و شلل هر عضوي، در روایت اول، حضرت صراحتاً بیان می
وپا را در کنار برخی دیگر از اعضــا، معــادل هــزار هزار دینار است. روایت دوم نیز دیه شلل دست

دهم دیــه کامــل (معــادل ده دینار قرار داده است. در مقابل، روایت سوم، دیه شلل هر عضو را یک
انــدازه دیــه کامــل شتر) تعیین کرده است. همچنین، روایت چهارم به تصریح، دیه فلج انگشت را به

 همان عضو (ده شتر) قرار داده است.
هاي سوم و چهارم با روایت فضــیل ازآنجاکه سند این روایات معتبر و صحیح است، بین روایت

گیــرد و بایــد بــه دانست، تعارض شــکل میوپا را دوسوم دیه کامل میکه دیه شلل انگشتان دست
قواعد باب تعارض مراجعه کرد که آیا مرجحی براي ترجیح یک دسته بر دیگــري وجــود دارد یــا 

 ؟1خیر
 براي جمع بین این دو دسته روایات و ترجیح یکی بر دیگري وجوهی بیان شده است.

یکم، شیخ روایات دیه کامل را حمل بر صورتی کرده است که جانی عضو را فلج کند و ســپس 
سوم دیــه بایــد پرداخــت شــود خاطر قطع آن، یکآن را قطع کند که به دلیل شلل، دوسوم دیه و به

 ).257، ص. 10، جالف  ق1407(طوسی، 
داند می  2، روایات کامل بودن دیه شلل عضو را شاذ و مخالف اعتبارالکرامهمفتاحدوم، صاحب  

 ).431، ص.  10ق، ج1419که کسی بدان عمل نکرده است (حسینی عاملی،  

 
وپا که در روایت فضیل ذکر شده بود، الغاي خصوصـیت شـود و آن روایـت شـامل خـود که از انگشتان دست. البته درصورتی1

هاي اول و دوم این قسمت نیز تعارض خواهد داشت، اما ایـن وپا نیز دانسته شود، در این صورت روایت فضیل با روایتدست
وپاسـت و بـا الغاي خصوصیت ازآنجاکه قطعی نیست، اعتباري ندارد. پـس موضـوع روایـت فضـیل مخـتص انگشـتان دست

هـا شـکل کند، اما بر فرض که الغاي خصوصیت شود و تعـارض بـین آنهاي سوم و چهارم در این قسمت تعارض میروایت
شود، امـا اینکـه وپا نیز باید نظریه دوسوم دیه را پذیرفت؛ زیرا نسبت به مازاد آن، اصل برائت جاري میبگیرد، در مورد دست

ها را کامل در نظـر هاي اول و دوم براي شلل دیگر اعضا مانند گوش، چشم، بینی و زبان استفاده کرد و دیه آنبتوان از روایت
وپا به دلیـل معارضـه بـا روایـت گرفت، متوقف بر پذیرش تبعیض در حجیت است؛ زیرا این دو روایت در قسمت شلل دست

برآن، از فراز «و الشـلل اند و حجیت فرازهاي دیگر آن متوقف بر پذیرش نظریه مذکور است. علاوهفضیل از اعتبار ساقط شده
بر اشکال ذکرشده، اشکال دیگري دارد که در ادامـه در مـتن بـدان اشـاره توان استفاده کرد؛ زیرا علاوهکله الف دینار» هم نمی

 خواهد شد. 
 . مخالف اعتبار است؛ زیرا مخالف نظر برگزیده توسط فقیهان است که دوسوم بودن دیه فلج عضو است. 2
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). از 74، ص.6تــا، جداند، موافق قول شافعی است (شافعی، بیسوم، روایاتی که دیه را کامل می
 شود. همین رو، این روایات به دلیل موافقت با عامه کنار گذاشته می

از میان وجوهی که ذکر شد، وجه جمع اول تبرعی و فاقد شاهد کــافی اســت. بنــابراین، فاقــد 
اعتبار است. وجه دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا این وجه مستلزم این است که کامل بودن دیــه شــلل 

تر بیان شد، اجماعی در این زمینه وجود ندارد که پیشعضو برخلاف اجماع اصحاب است درحالی
تــوان المــدرك بــودن، اعتبــاري نخواهــد داشــت. میو حتی در صورت وجود نیز به دلیــل محتمل

گونه پذیرفت که دوسوم بودن دیه با شهرت فتوایی موافق است و شهرت، یکی از مرجحــات در این
 شود.باب تعارض روایات محسوب می

در خصوص وجه جمع سوم، لازم به ذکر است که اگر قائل به دیه کامــل، تنهــا شــافعی باشــد، 
حمل بر تقیه وجاهت چندانی ندارد. دلیل این امر آن است که براي حمل بر تقیه در مباحث روایی، 

السلام) رایج و مورد اتکا بوده است، اعتبار سنت که در زمان امام معصوم (علیهصرفاً فتوایی از اهل
یابد، فتواي مذهب مالکی السلام) اهمیت میصادق (علیهدارد. بر اساس این مبنا، آنچه در زمان امام

که فتواي مذهب شافعی و حنبلــی فاقــد (مستقر در مدینه) و حنفی (مستقر در عراق) است درحالی
الســلام) صــادق (علیهارزش استنادي در این زمینه است؛ زیرا این دو مذهب متــأخر از عصــر امام

ویژه در مدینه که محــل السلام) بهصادق (علیهاند. لذا مذهب رایج در زمان حضور امامشکل گرفته
ق، 1423سکونت ایشان بود، همان مذهب مالکی است که باید مورد بررسی قرار گیرد (شاهرودي، 

ها گذشــت، ایــن امــر سنت در بخش دیــدگاه). با توجه به آنچه از نظرات فقیهان اهل89، ص.  1ج
سنت نیز دیه شلل عضــو را دیــه کامــل تنها مذهب مالکی، بلکه سایر فرق اهلشود که نهروشن می

دانند. درنتیجه، نسبت دادن قول دیه کامل به عامه تنها از طریق ابن قدامه توسط محقق خــویی، می
، ص. 2، جق1422شود (خــویی،  محدود به مذهب شافعی نیست، بلکه شامل دیگر مذاهب نیز می

 ). بر اساس این تبیین، حمل روایات دیه کامل بر تقیه صحیح است.  463
توان نتیجه گرفت که روایاتی کــه بــر دیــه درهرصورت، با در نظر گرفتن مجموعه روایات، می

وپا دلالت دارند، قابل التزام نیستند. دلیل این عدم التزام یا آن اســت کامل براي شلل انگشتان دست
که این روایات مخالف شهرت فتوایی یا موافق عامه است. بنابراین، در مقام تعــارض، روایــاتی کــه 

 کنند، مقدم و تمام هستند. وپا را دوسوم دیه تعیین میدیه شلل انگشتان دست
وپا مــورد که وجه جمع ذکرشده براي تعارض روایات مربوط به شلل انگشتان دســتدرصورتی
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کنند. در این حالــت، نوبــت بــه اعمــال اصــل پذیرش واقع نشود، آن دو دلیل تعارض و تساقط می
رسد؛ زیرا دوسوم دیه مقدار متیقن است و نسبت به مازاد بر آن شــک وجــود دارد عملی برائت می

 که محل جریان برائت است.
وپا) کــه در روایــات اول و وپا (نه انگشــتان دســتبر اساس این اصل، در خصوص شلل دست

دوم، دیه آن هزار دینار (معادل دیه کامل) شمرده شده است، به این روایات عمل خواهد شد؛ زیــرا 
اما در سایر موارد (غیــر از شــلل انگشــتان  در این دو مورد خاص، معارضی وجود نخواهد داشت،

وپا)، باید اقتضاي ادله دیگر بررسی شود. اگر نحوه خاصی در روایات لحاظ وپا و شلل دستدست
 شده باشد، حکم بر اساس همان اعمال خواهد شد. در غیر این صورت حکم به ارش خواهد شد.

 . روایات خالی از تعبیر «شلل»2.2.3

 شود.در این قسمت به دو روایت اشاره می
عمر: «علَیُِّ بنُْ إبِْرَاهِیمَ عنَْ أبَِیهِ عَــنْ مُحمََّــدِ بْــنِ خاَلِــدٍ بن. صحیحه ابراهیم1

الْبَرْقِیِّ عنَْ حمََّادِ بنِْ عِیسَى عنَْ إبِْرَاهِیمَ بنِْ عمَُرَ عنَْ أبَِــی عَبْــدِ اللَّــهِ ع قَــالَ 
وَ   سمَعُْهُ  السلام) فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجلُاً بعِصَاً فَذَهبََقضََى أَمِیرُ المْؤُْمِنِینَ (علیه

تِّ دیَِــاتٍ » بصََرهُُ وَ لِساَنُهُ وَ عَقلُْهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقطََــعَ جمِاَعُــهُ وَ هُــوَ حَــیٌّ بِســِ
 ).325، ص.  7، جق1429(کلینی، 

نجاشــی او را ضــعیف در حــدیث خالد برقــی اســت.  راوي محل بحث در این روایت، محمدبن
). ابن غضایري نیز به دلیل روایت از ضعفا و اعتماد بر مراســیل، 335ص.  ،1365داند (نجاشی، می

)، اما شیخ طوسی ایشان را توثیــق کــرده 72، ص.  17ق، ج1413او را تضعیف کرده است (خویی،  
رسد دیدگاه شیخ طوسی و نجاشــی تعارضــی بــا هــم ). به نظر می363، ص. 1373است (طوسی،  

ندارند؛ زیرا تضعیف نجاشی منصرف به حدیث اوست و محتمل اســت کــه ریشــه در همــان علتــی 
بر ثقــه بــودن ایشــان، بــدون داشته باشد که ابن غضایري ذکر کرده است. درنتیجه، کلام شیخ مبنی

، ص. 20ق، ج1419؛ شــبیري زنجــانی،  73، ص.  17ق، ج1413مانــد (خــویی،  معارض باقی می
6268  .( 

گانه بر اساس این روایت، هنگامی که ضربه با عصا موجــب زوال کامــل یکــی از منــافع شــش
اصلی، شنوایی، بینایی، گویایی، عقل، فرج و قوه جماع شود، حضرت دیه آن را معادل شــش دیــه 
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ي تواند از طریق دو روش استنباطی فقهی یعنی تنقیح منــاط و الغــااند. این حکم میکامل قرار داده
اي که در مباحث پیشــین مشــابه آن بررســی خصوصیت، به سایر اعضا نیز سرایت داده شود؛ رویه

 شد.
یسار گذشت. بننقد هر دو وجه تسري مفاد این روایت به اعضاي دیگر، در ذیل صحیحه فضیل

تر عبارات فقها در تفسیر شلل گوش، آلــت تناســلی و... ذکــر شــد، گونه که پیشبراین، همانافزون
انــد شود که بسیاري از ایشان شلل گوش را به معناي خشکی یا سستی آن تفســیر کردهملاحظه می

که این امر غیر از ذهاب منفعت شنوایی است یا برخی شلل آلت تناسلی را به معناي عدم انبســاط 
اند که این نیز بــا از بــین رفــتن قــدرت جمــاع و انقباض به صورتی که ایلاج حاصل نشود، دانسته

متفاوت است. بنابراین، قیاس این موارد با ذهاب منفعت، صحیح نیست؛ زیرا قاعــده از بــین رفــتن 
منفعت با قاعده شلل عضو متفاوت است؛ هرچند ممکن است در برخی مصادیق بر یکدیگر منطبق 
شوند. درنتیجه، در مواردي از شلل که دلیل بر تعلق دیه کامل یا دوسوم دیه محــرز اســت، بحثــی 

 نیست، اما در سایر موارد، قائل به ارش خواهیم بود.  
سنان: «مُحمََّدُ بنُْ یَحْیَى عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّــدٍ عَــنِ ابْــنِ بن. صحیحه عبداالله2

 الْیَــدیَنِْ  السلام) قاَلَ أصَاَبِعُمَحْبوُبٍ عنَْ عَبْدِااللهِ بنِْ سِناَنٍ عنَْ أبَِی عَبْدِااللهِ (علیه
ۀُ   وَ الرِّجلَْینِْ سوََاءٌ فِی الدِّیَۀِ فِی کُلِّ إصِْبَعٍ عَشْرٌ منَِ الْإبِِلِ وَ فِــی الظُّفُــرِ خمَْســَ

). این روایت صحیحه است (خویی، 328، ص.  7ج،  ق1429دنَاَنِیرَ» (کلینی،  
 ).328، ص.  2، جق1422

براي اینکه این روایت شلل عضو را شامل شود، دو بیان قابل ذکر است. یکم، تنقیح منــاط بــه 
کنــد همان بیان سابق. دوم اطلاق؛ زیرا «اصابع الیدین و الرجلین» مطلق است؛ هم بر قطع صدق می

و هم شلل آن، اما این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا ظهور دلیل در این است که دیه براي قطــع و 
رو ایــن روایــات اطــلاق نــدارد و از بین بردن عضو است و ربطی به بحث شلل عضو ندارد. ازایــن

شود. تنقیح مناط نیز صحیح نیست؛ زیرا قطع کردن دست متفاوت بــا از بــین شامل محل بحث نمی
توان رود، اما نمیرفتن منفعت و شلل عضو است؛ بله واضح است که با قطع منافع، آن نیز از بین می

 این دو را یکی دانست. از این رو تنفیح مناط قطعی نیست و اعتباري نخواهد داشت.
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 گذار ایران. دیدگاه قانون4

، «فلج کردن عضو داراي دیه معین، دوسوم 1392قانون مجازات اسلامی مصوب    564مطابق ماده  
سوم دیه همان عضو را دارد». در این قانون، در مــواردي بــه دیه آن و از بین بردن عضو فلج، یک

فلج برخی اعضا اشاره شده، اما متأسفانه معناي دقیق فلج در بیشتر این موارد تبیین نشده است که 
، به فلج دست، پا و انگشــتان اشــاره شــده 644شود. براي مثال، در ماده  این امر منجر به ابهام می

، بــه فلــج فــک پــایین 634، فلج لب تفسیر به سستی لب شده است و در ماده 609است. در ماده  
حال، جنایتی که تنها موجب کندي حرکت فک یا مانع جویدن شود، فلــج پرداخته شده است. بااین

ارش تعیــین کــرده اســت نــه دوســوم دیــه.   631گذار براي آن در مــاده  شود؛ زیرا قانونتلقی نمی
، به فلج اندام تناسلی اشاره شده است. با توجــه بــه اختلافــات موجــود در 663همچنین، در ماده  

گذار باید در ذیــل هــر عضــوي، معنــاي رسد قانونتر گذشت، به نظر میمفهوم فقهی شلل که پیش
کرد تا از اجمال و سردرگمی قضات جلوگیري شود؛ زیرا مشخصی براي «فلج» آن عضو تبیین می

گذاري، فصل خصومت است و در این زمینه، شناسایی دقیق ماهیــت واضح است که هدف از قانون
 شود.شلل ضرورت حیاتی تلقی می

 گیري  نتیجه

أصَاَبِعُ الْکَفِّ   یسار (...فَشلََّتْبنتوان اذعان داشت که بر اساس صحیحه فضیلگیري کلی میدر نتیجه
 ــ لَّتْ کلُُّهاَ فَإنَِّ فِیهاَ ثلُُثَیِ الدِّیَۀِ دیَِۀِ الْیَدِ وَ إنِْ شلََّتْ بعَضُْ الْأصَاَبِعِ، وَ بَقِیَ بعَضٌْ فَإنَِّ فِــی کُ بَعٍ شــَ لِّ إصِــْ

وپا ستثلُُثیَْ دیَِتِهاَ قاَلَ وَ کَذلکَِ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شلََّتْ أصَاَبِعُ الْقَدَمِ)، دیه شلل انگشتان د
دوسوم دیه کامل است. در مقابل، صحیحه حلبی و موثقه ابن بکیر (... فِی الإصِــبَعِ عُشــرُ الدِّیَــۀِ إِذا 

وپا دلالــت داشــتند. بــا در نظــر قطُعِتَ منِ أصلِها أو شلََّت) بر کامل بودن دیه شلل انگشتان دســت
گرفتن اصل تعارض ادله، به این نکته اشاره شد که صحیحه فضیل با نظر مشهور فقها همسو بوده و 
از سوي دیگر، مخالف نظر مشهور عامه است. بر این مبنا، عمل به صحیحه فضــیل کــه مطــابق بــا 
مشهور و مخالف عامه است، اولویــت دارد. لــذا، نظــر صــحیح در خصــوص دیــه شــلل انگشــتان 

 وپا، تعلق دوسوم دیه کامل آن عضو خواهد بود.دست
از طرف دیگر، بر اساس صحیحه یونس (... فِی ذَهاَبِ السَّمْعِ کلُِّهِ أَلْفُ دیِناَرٍ وَ الصَّوْتِ کلُِّــهِ مِــنَ 

نَــارٍ أَلْفُ دیِناَرٍ وَ شلََلِ الْیَدیَنِْ کلِْتَیْهمِاَ [وَ] الشَّلَلِ کلُِّهِ أَلْفُ دیِناَرٍ وَ شلََلِ الرِّجلَْینِْ أَلْفُ دیِ  الغَْننَِ وَ الْبَحَحِ
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لَلِ  و...) و ظریف (...الأنفِ ألفُ دیِنارٍ وَ الضَّوءِ کلُِّهِ منَِ العَینَینِ ألفُ دیِنارٍ وَ الــبَحَحِ ألــفُ دیِنــارٍ وَ شــَ
نــه  -وپا الیَدیَنِ ألفُ دیِنارٍ وَ الرِّجلَینِ ألفُ دیِنارٍ وَ ذَهابِ السَّمعِ کلُِّهِ ألفُ دیِنارٍ...)، دیه شــلل دســت

 معادل دیه کامل است و روایت معارض ندارد. -انگشتان آن دو 
در مورد سایر اعضا، نکاتی در تبیین حکم شلل حائز اهمیت است. برخی لغویون، نظیر فیومی، 

انــد (فیــومی، واژه شلل را در مورد چشم به معنــاي کــوري (نــابودي کامــل بینــایی) ترجمــه کرده
ــا صــحیحه ابراهیم321ق، ص. 1414 ــن روایــت، بن). ایــن تفســیر ب عمــر ســازگار اســت. در ای

اي موجب زوال بینــایی، شــنوایی، گویــایی، عقــل و السلام) در موردي که ضربهامیرالمؤمنین (علیه
السلام) فِی رَجُــلٍ قواي تناسلی شده بود، حکم به شش دیه کامل دادند: «قضََى أَمِیرُ المْؤُْمِنِینَ (علیه

تِّ   سمَعُْهُ  ضَرَبَ رَجلُاً بعِصَاً فَذَهبََ وَ بصََرهُُ وَ لِساَنُهُ وَ عَقلُْهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقطََعَ جمِاَعُــهُ وَ هُــوَ حَــیٌّ بِســِ
شده براي نابینایی، توان نتیجه گرفت که دیه مقدر (دیه کامل) تعییندیِاَتٍ». با توجه به این نکته، می

فســادي  -شده براي شــلل گیري با تعریف کلی ارائهدر واقع معادل دیه شلل چشم است. این نتیجه
دهــد کــه در برخــی کاملاً منطبق است و نشان می  -شود  که منتهی به زوال منفعت اصلی عضو می

 اعضا، شلل به معناي فقدان کامل منفعت است.
توان قائل شد که زوال تر ذکر شد)، میعمر (که پیشبنبا توجه به قرینه سیاق در روایت ابراهیم

اساس، موارد شــلل منافع دیگر ذکرشده در کنار شلل چشم نیز به معناي شلل آن عضو است. براین
گوش (به معناي زوال کامل شنوایی)، شلل زبان (به معناي زوال کامل قدرت تکلم) و شلل فرج (به 

 معناي زوال کامل قدرت بر جماع) مستحق دیه کامل خواهند بود.
و پا، به زوال شود. در روایت ظریف در کنار شلل دستاین تلقی با سایر روایات نیز تقویت می

منافعی چون زوال شنوایی، غُنّه (تکلم از خیشوم) و بَحَح (خشونت در صوت) اشــاره شــده و دیــه 
وپا، بــه زوال ها معادل دیه کامل قرار داده شده بود. در روایت یونس نیز در کنــار شــلل دســتآن

شــود کــه زوال منفعت بویایی اشاره شده بود. با تکیه بر وحدت سیاق در این روایات، برداشت می
منفعت در این اعضا، مرادف با شلل آن عضو است؛ زیرا اگر در یک قسمت از روایت، زوال منفعت 

 هاي دیگر ناسازگار خواهد بود و خلاف ظاهر است.معنایی غیر از شلل را برساند با قسمت
ظریف و یونس، شلل برخی اعضا که به معناي زوال منفعت آن اســت،   روایتپس بر اساس دو  

وپا، چشم، گوش، بینی و زبان (کــه شــامل زوال اند از دستدیه کامل خواهد بود. این اعضا عبارت
عمرو، شلل عقل و فرج نیــز بــه ایــن مــوارد بنقدرت تکلم، غُنّه و بَحَح است). در صحیحه ابراهیم
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ها مقدر نیســت)، اگــر دلیــل خاصــی بــراي افزوده شد. در غیر این موارد (اعضایی که دیه شلل آن
 شود.تعیین دیه وجود نداشته باشد، براي شلل عضو، ارش در نظر گرفته می

باید مورد توجه قرار گیرد که استناد به فراز «اَلشَّلَلِ کلُِّهِ أَلْفُ دیِنَــارٍ» در روایــت یــونس بــراي 
بر تعلق دیه کامل (هزار دینار) به شلل مطلق سایر اعضــا، بــه دو دلیــل اي عام مبنیاستنباط قاعده

محل تأمل است. نخست اینکه، در برخی نسخ، پیش از کلمه «الشَّلَل» حرف «واو» وجــود دارد و 
کند؛ خصوصاً با توجه در برخی دیگر حذف شده است. این ابهام، ساختار جمله را دچار اجمال می

صراحت بیان نشده است و به اینکه دیه مقدرشده براي شلل دست که در ابتداي روایت ذکر شده، به
این احتمال وجود دارد که عبارت «الشَّلَلِ کلُِّهِ أَلْفُ دیِناَرٍ» در واقع تتمیم و تعیین مقدار دیــه بــراي 

گیري که شلل مطلــق شلل دست (و نه یک قاعده کلی براي همه اعضا) باشد. دوم اینکه، این نتیجه
هر عضوي مستلزم دیه کامل (هزار دینار) باشد، با اصل تناسب در باب دیات سازگار نیست. براي 
مثال، دیه قطع یک چشم یا یک گوش نهایتاً معادل نصف دیه کامل (پانصد دینار) اســت. بنــابراین، 

که تمسک به عمومیت این فراز، حکــم دیه شلل آن عضو نیز نباید بیش از این مقدار باشد درحالی
 به هزار دینار براي شلل همان اعضا را خواهد داشت که پذیرش آن مشکل است.

دهد که اتخاذ یــک قاعــده گیري بررسی روایات فقهی نشان میحاصل مطلب این شد که نتیجه
از منظــر  -چه دوسوم دیه کامل باشد و چه دیه کامــل  -کلی و یکسان براي تعیین دیه شلل اعضا 

قــانون   564گــذار در مــاده  فقهی، صحیح و قابل اتکا نیست. از این منظر، رویکرد مشهور و قانون
طورکلی، دوسوم دیه همان عضو تعیین کرده که دیه عضو فلج را به  1392مجازات اسلامی مصوب  

 صورت زیر حکم شلل بیان شود.است، محل تأمل و داراي اشکال فقهی است و باید به
 یسار، دیه آن دوسوم دیه کامل است.بنوپا: بر اساس صحیحه فضیل. شلل انگشتان دست1
 وپا: بر اساس صحیحه یونس و ظریف، دیه آن دیه کامل است.. شلل دست2
. شلل اعضاي چشم، گوش، بینی، زبان (شامل زوال تکلم، غُنّه و بَحَح)، عقل و فرج: بر اســاس 3

 شود.عمرو، دیه کامل تعیین میبنروایات ظریف، یونس و ابراهیم
  .. سایر اعضا: ارش ثابت خواهد شد4
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 .1392مصوب قانون مجازات اسلامی  )1
 ی). قـم: مؤسسـه مطبوعـات2الحدیث والاثر (جلـد  ). النهایۀ فی غریب1367محمد (بنابن اثیر، مبارك )2

 .انیلیاسماع
). قـم: دفتـر 14الفائدة والبرهان فی شرح ارشادالاذهان (جلـد  ق). مجمع1403محمد (احمدبن  اردبیلى، )3

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .العربی: دار احیاءالتراثروتی). ب11و  7 ياللغۀ (جلدهاق). تهذیب1421احمد (محمدبن ازهرى، )4
). 11اللثام والابهام عن قواعـدالاحکام (جلـد  ق). کشف1416حسن ()، محمدبني(فاضل هند  اصفهانى )5

 قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
االله الشـهیدة (سـلامالاحکام؛ کتاب الدیات. قـم، دارالصدیقۀق). تنقیح مبانی1428على (جوادبن  تبریزى، )6

 علیها).
: دارالعلـم روتیـ). ب5العربیۀ (جلـد اللغـۀ و صـحاحق). الصحاح تاج1410حماد (بناسماعیل  جوهرى، )7

 للملایین.
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.یی). قواعد فقه جزا1391احمد ( ،يآبادده یحاج )8
). 16الاحکام بالـدلائل (جلـد المسائل فی تحقیقق)، ریاض1418محمد (بنسیدعلى  ،ییطباطبا  حائرى )9

 السلام).البیت (علیهمقم: مؤسسه آل
) (جلد مۀیالکرامۀ فی شرح قواعدالعلامۀ (طبعۀالقدق). مفتاح1419محمد (عاملى، سیدجوادبن  حسینى )10

 ). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.10
). قم: دفتـر انتشـارات 3ق). السرائرالحاوي لتحریرالفتاوى (جلد  1410احمد (منصوربنمحمدبن  ،یحل )11

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
). قـم: دفتـر 3ق). قواعدالاحکام فی معرفۀالحلال والحرام (جلـد 1413مطهر (بنیوسفبنحسن  حلى، )12

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
الحدیثـۀ) -الامامیـۀ (طالشـرعیۀ علـى مذهبق). تحریرالاحکام1420مطهر (بنیوسفبنحسن  حلى، )13

 السلام).صادق (علیه). قم: مؤسسه امام5(جلد 
 ). نجف: مطبعۀالنجف.1العروةالوثقى (جلد ق). دلیل 1379حسین ( حلى، )14
 ). قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.2). تحریرالوسیلۀ (جلد تای(ب االله دروحیس ،ینیخم )15
). قم: مؤسسه 6المدارك فی شرح مختصرالنافع (جلد  ق). جامع1405یوسف (سیداحمدبن  خوانسارى، )16

 اسماعیلیان.
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). قم: 18و    17  يالرواة (جلدهاالحدیث و تفصیل طبقاتق)، معجم رجال1413(  دابوالقاسمیس  ،ییخو )17
 جا.بى

). قم، مؤسسه احیا آثـار الامـام 2و    1  ي). مبانی تکملۀالمنهاج (جلدهاق1422سیدابوالقاسم (  خویى، )18
 ).هیاالله عل(رحمت ییالخو

). قـم. مؤسسـه 29الحلال والحرام (جلـد الاحکام فی بیانق). مهذب1413سیدعبدالاعلى (  سبزوارى، )19
 المنار.

دار قتیبۀ للطباعۀ و النشـر و بیروت:    ).6  ي(جلدها  ۀی). الام؛ المصادرالفقتای(ب  سیادرمحمدبن  ،یشافع )20
 التوزیع.

). قـم: مؤسسـه دائرةالمعـارف فقـه 1ق). قراءات فقهیۀ معاصرة (جلـد  1423(  دمحمودیس  ،يشاهرود )21
 السلام).بیت (علیهماسلامى بر مذهب اهل

). قـم: مؤسسـه پژوهشـى 21و    20  يق). کتـاب نکـاح (جلـدها1419زنجانى، سیدموسى (  يریشب )22
 .پردازراى

). قم: دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه 4الفقیه (جلد  ق). من لایحضره1413(على  محمدبن  صدوق، )23
 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 الحوزةالعلمیۀ بقم.). رجال الطوسی. قم: جماعۀالمدرسین فی1373حسن (محمدبن طوسى، )24
). تهـران: المکتبۀالمرتضـویۀ 7الامامیـۀ (جلـد  ق). المبسـوط فـی فقه1387حسـن (محمدبن  طوسى، )25

 لاحیاءالآثارالجعفریۀ.
ــى، )26 ــن (محمدبن طوس ــف من1390حس ــا اختل ــار فیم ــد ق). الاستبص ــار (جل ). تهــران: 4الاخب

 الاسلامیۀ.دارالکتب
 .یق، الف). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلام1407حسن (محمدبن طوسى، )27
 الاسلامیۀ.الاحکام. تهران: دارالکتبق، ب). تهذیب1407حسن (محمدبن طوسى، )28
الاصـول. الشیعۀ و اصولهم و اسماءالمصنفین و اصحابق). فهرست کتب1420حسن (محمدبن  طوسى، )29

 .ییالطباطباقم، مکتبۀالمحقق
ق). حاشیه المختصرالنافع. قـم: دفتـر تبلیغـات اسـلامى 1422على (بنالدین(شهید ثانى)، زین  عاملى )30

 حوزه علمیه قم.
) هیمحمد کلانتر، حاشـ  دیاللمعۀالدمشقیۀ (سق). الروضۀالبهیۀ فی شرح1410على (بنالدینزین  عاملى، )31

 فروشى داورى.). قم: کتاب10(جلد 
. قم: مرکز فقهى ائمـه اتیالشریعۀ فی شرح تحریرالوسیلۀ؛ الدق). تفصیل1418لنکرانى، محمد (  فاضل )32
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 السلام).اطهار (علیهم
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 دانشگاه مشهد.
 .یالاسلام، قم: الطبع1، کافی. چاپ ق)1429اسحاق (بنیعقوبمحمدبن کلینى، )37
ق). کتاب الدیات. قم، دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه 1408آقا رضا (کاشانى، حاج  یمدن )38

 مدرسین حوزه علمیه قم.
 .یالاسلام: دارالتراثروتی). ب29(جلد  هیق). المصادرالفقه1417( اصغریعل د،یمروار )39
طالـب ابىبنعلى). قم: انتشارات مدرسه امام3الجدیدة (جلد  ق). الفتاوى1427شیرازى، ناصر (  مکارم )40

 السلام).(علیه
(رجـال النجاشـی). قـم، جماعۀالمدرسـین   عۀیالشی). فهرست اسما مصنف1365على (احمدبن  نجاشى، )41

 الحوزةالعلمیۀ بقم.فی
ــی شــرح شرا1404محمدحســن ( نجفــى، )42 ــد  الاســلامعیق). جــواهرالکلام ف ــ). ب43(جل : دار روتی

 العربی.احیاءالتراث
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